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 چکیده 
آن   به کار بردنشناختی مغز اجتماعی و روانو  نگر برای تبیین پیوندهای عصبی، ارائه یک چارچوب کل مقاله مروری هدف این

پیشانی میانی  جداری و قشر پیش-مطالعه، اتصال گیجگاهی  ۳۴های اجتماعی بود. با تحلیل در طراحی مداخلات کاهش آسیب

های  ها از طریق مکانیسمها نشان داد که این شبکهد. یافتهدنهای عصبی شناخت اجتماعی شناسایی شعنوان پایهبه

اثربخشی  ،گیرند. نتایج مداخلاتپذیری عصبی، تحت تأثیر عوامل تحولی )مانند نوجوانی و سالمندی( و فرهنگی قرار میانعطاف

پسند  تغییرات ساختاری و کارکردی در این مدارها و همچنین افزایش رفتارهای جامعه ایجادآگاهی را در آموزش شفقت و ذهن

هیجانی در مدارس، بهبود  و  های اجتماعیهای آموزش مهارتو کاهش پرخاشگری تأیید کردند. علاوه بر این، برنامه

گیرد که درک یکپارچه از مغز توجهی در کارکردهای اجرایی و رفتارهای اجتماعی کودکان نشان دادند. این مرور نتیجه میقابل

و   زمینه را برای طراحی مداخلات هدفمند هم،  کند  کمبین علوم اعصاب و کاربردهای عملی را  هم میتواند فاصله اجتماعی

 .به کار میروندهای اجتماعی در سطوح فردی و جمعی برای کاهش آسیبکه   دفراهم کن مبتنی بر شواهد  

 

 پیشانی میانی  قشر پیش، جداری-اتصال گیجگاهیمغز اجتماعی، شناخت اجتماعی، کلیدی:   کلمات

 

 
 ه مقدم   -1
در مفهوم را میتوانیم عنوان موجودی اجتماعی، برای درک و تعامل با همنوعان خود تکامل یافته است. این واقعیت  نسان بها

ها و روابط اجتماعی  محیط مدیریت و جهت یابیپایه و اساس ای از نواحی مغزی که ؛ شبکه کنیم  منعکس»مغز اجتماعی« 

امروزه   به شمار میرود و اساس عصبی شناخت اجتماعی  مغز اجتماعی. (Chen et al., 2018)دهد پیچیده را تشکیل می

مفاهیم بنیادینی مانند  برای مثال، . (Blakemore, 2012)ها قرار گرفته است ای در کانون توجه پژوهشطور فزایندهبه

ای با این معماری عصبی درهم  طور پیچیدهدهند، همگی بههمدلی، اخلاق و عدالت که بافت زندگی اجتماعی ما را شکل می

.  (Chen et al., 2018)ممکن میشود رسند، تعامل و همکاری با دیگران می بلوغها به که این توانایی  زمانیو  اندتنیده شده

رفتار انسان و   عصب شناختی  کلید فهم ماهیت همچنین  نیست، بلکهپژوهشی بنابراین، درک مغز اجتماعی تنها یک تلاش 

 .ساز توسعه مداخلات موثر در حوزه سلامت روان و جامعه استزمینه 

به عنوان هسته مرکزی مغز اجتماعی شناسایی   که  مهمدو منطقه  ی،در سطح عصبی، مطالعات تصویربرداری مغز

میتوانند به عنوان این دو ناحیه، اند.   (mPFC)2پیشانی میانی و قشر پیش  (TPJ)1جداری-اتصال گیجگاهی  شده اند 

 
1 Temporo-Parietal Junction 
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)شامل استنتاج نیات و   درک دیگران به صورتکه  در نظر گرفته شونداجتماعی  -فرآیندهای شناختی اصلی زیرساخت عصبی

 دهند کهاز نظر کارکردی، شواهد قوی نشان میمعرفی میشوند.  و بودن در جهان اجتماعی  خودتنظیمی، ها(، درک خودهدف

TPJ  و نیات موقت دیگران در سطحی ادراکی نقش دارد، در حالی که اهداف در استنتاج  عموما mPFC   یک ماژول

و بازتاب و بازنمایی صفات پایدار و هنجارها را در سطح   میکنداطلاعات اجتماعی را در طول زمان ادغام  است که کنندهیکپارچه 

 . (Van Overwalle, 2009)سازد ممکن می یترانتزاعی

های عصبی و به کارگیری این دانش برای کاهش  شکاف عمیقی بین درک مکانیسم وجود موارد بیان شده، هنوز با

در   برای مثال، نقص. های بالینی مشهود استاین شکاف در حوزه به خصوص  های اجتماعی در دنیای واقعی وجود دارد.آسیب 

فردی و کیفیت زندگی  بین مشکلاتتواند به شود، میشناخت اجتماعی که در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی دیده می

طور ضعیفی درک شده و نیازمند بررسی بیشتر ها هنوز بهی عصبی این نقصپایه . البته قابل ذکر است کهتر منجر شودپایین

نیز  HIV مبتلا به ها، مانند افراداین چالش به اختلالات خلقی محدود نبوده و در سایر جمعیت. (Cusi et al., 2012)است 

تواند به سوءتفاهم و پیامدهای ضعیف در عملکرد  های اجتماعی میناتوانی در تفسیر دقیق نشانه . در این افراد شوددیده می

های  افزون بر این، در سطح جامعه، درک این که چگونه مکانیسم. (Vance et al., 2025) منجر شودروزمره و اجتماعی  

های ناخودآگاه ذهن به هم پیوند  داورانه« و هم »همدلانه« که در ریشهساز رفتارهای »پیشتوانند هم زمینهمی  یعصبی یکسان 

 . (SK, 2023)پاسخ باقی مانده است یک سؤال محوری و بیهنوز باشند،  ، اندخورده 

نگر را در پیش  یک رویکرد کل است و برای دستیابی به آن مقاله حاضر پر کردن این شکاف و پاسخ به این نیازهدف             

طور های مغزی که بهی شبکه شدهدهند پردازش یکپارچههای نوینی است که نشان میگیرد. این رویکرد بر اساس یافتهمی

 ,Kranewitter & Schurz)تعاملات اجتماعی باشد در تواند یک ویژگی فراگیر فرض از نظر کارکردی جدا هستند، میپیش

تا   گرفته (mPFC و TPJ مانند) از مدارهای عصبی پایه، با تلفیق سطوح مختلف تحلیل یمرورمقاله  بنابراین، این . (2025

یک  میخواهد  ،گر )مانند فرهنگ و تمرین(خوانی و همدلی( و عوامل تعدیلشناختی پیچیده )مانند ذهنهای روانسازه

ترسیم  همچنین هدف نهایی، نه تنها سنتز دانش موجود درباره مغز اجتماعی، بلکه  و ارائه کندچارچوب یکپارچه اکتشافی 

کاهش   نهایتدر  است تا  شناختی هدفمندای روشن از چگونگی به کارگیری این دانش برای طراحی مداخلات روان نقشه 

   اتفاق بیفتد. های اجتماعی آسیب 

 
 مندروش شناسی مرور نظام   -2

 
 استراتژی جستجو و انتخاب مقالات 

نظام مرور  کلاین  و  جامع  سنتز  یک  ارائه  هدف  با  یافتهمند  از  عصب recent هاینگر  حوزه  و  در  اجتماعی  مغز  شناسی 

های داده علمی معتبر از شناختی آن انجام شد. برای دستیابی به این هدف، یک جستجوی هدفمند در پایگاهکاربردهای روان

وGoogle Scholar  ،PubMed جمله  ، PsycINFO کلیدواژه از  استفاده  همچونبا  کلیدی  ،  "social brain" های 

"social cognition neuroscience"  ،"theory of mind"  ،"empathy"  ،"default mode network"  ،"TPJ"  ،

"mPFC"  ،"social pain" و  ، "social intervention"   و متاآنالیزها  مروری،  مقالات  شمول،  معیارهای  گرفت.  انجام 

بازه   در  منتشر شده  تجربی  و/یا    بودند   ۲۰۲۵تا    ۲۰۰۷زمانی  مطالعات  اجتماعی  شناخت  عصبی  مبانی  بررسی صریح  به  که 

 .پرداختنداجتماعی آن می-شناختیپیامدهای روان

 

 معیارهای شمول و طرد 

 
2 Medial Prefrontal Cortex 
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حاض مقاله  اصلی  محورهای  با  آنها  مستقیم  ارتباط  اساس  بر  که  مقالات    هایسازه  اجتماعی،  مغز  عصبی   هایشبکه  شاملر 

آن   اجتماع  و  بالینی  کاربردهای  و (  تمرین  تحول،  فرهنگ،)  گرتعدیل  عوامل  ،(خودتنظیمی  خوانی،ذهن  همدلی، )  شناختیروان 

 چارچوب   یک  فاقد   یا   میپرداختند  شناختی  اعصاب  علوم  غیراجتماعی  هایجنبه  به  صرفاً  که  مطالعاتی.  شدند  غربالگریاست  

نماینده  ۳۴  نهایت،   در.  شدند  خارج  مرور  این  دایره   از  بودند،  یکپارچه  شناختیروانو    عصبی نحو  بهترین  به  که  گر  مقاله 

 . بودند، برای تحلیل نهایی انتخاب شدندما مورد نظر  "نگرکل"و منطبق بر چارچوب  ذکر شده های حوزه 

 

 استراتژی استخراج و تحلیل داده ها: 

از یک پروتکل استخراج داده برای کدگذاری سیستماتیک مقالات منتخب استفاده شد. برای هر مقاله، اطلاعات زیر استخراج  

 : گردید

 (. فرضشبکه حالت پیش ،mPFC، TPJ مانند) های مغزی کلیدی مورد بررسینواحی و شبکه :های عصبیمولفه  •

شده )مانند تئوری ذهن، همدلی، درد اجتماعی،  شناختی سنجیدههای روانسازه :شناختیهای روانمولفه  •

 .داوری(پیش

 .متغیرهای تأثیرگذار مانند سن، فرهنگ، و مداخلات )مانند مدیتیشن( :گرعوامل تعدیل •

 های اجتماعی آنها برای درک یا کاهش آسیب کاربرد نتایج اصلی و   :گیری برای کاربردهای کلیدی و جهتیافته •

ها در یک چارچوب یکپارچه بود سازماندهی این داده آن تفسیری انجام شد. هدفی ها به صورت کیفی و با رویکردتحلیل داده

 . دهد پاسخی است شناختروان کاربردهای به عصبی  هاینظریه از گذار چگونگیه که  تا بتواند به سوال اصلی مقال

 

 

 بدنه اصلی:   -3
 

 : های پردازشیهسته ،معماری عصبی مغز اجتماعی 

 

 های شناخت اجتماعی سطح بالا شبکه الف( 

دهند. متاآنالیزهای کمی، دو  های عصبی زیربنایی شناخت اجتماعی سطح بالا، هسته مرکزی مغز اجتماعی را تشکیل میشبکه 

و قشر   (TPJ) جداری-اتصال گیجگاهی  که  اندشده شناسایی کردهمنطقه کلیدی را به عنوان بسترهای عصبی تخصصی

های موقت دیگران مانند  طور خاص در استنتاج حالتبه  TPJ دهند کهشواهد قوی نشان میاند.  (mPFC) پیشانی میانیپیش

 mPFC مقابل، در. شودمی درگیر،  باشند ناعادلانه یا نادرست ناظر دیدگاه  از نیات  این که زمانی حتی، اهداف، نیات و تمایلات

ی را در طول زمان یکپارچه کرده و بازتاب و بازنمایی صفات پایدار فردی،  کند که اطلاعات اجتماع به عنوان ماژولی عمل می

 ,Van Overwalle) برای ما امکان پذیر میکند تر را در سطحی انتزاعی "خود"فردی و دانش مربوط به هنجارهای بین

درک  "، از جمله اساسیاجتماعی -پایه عصبی مناسبی برای درک فرآیندهای شناختیمیتواند این تمایز کارکردی،   .(2009

 کند. فراهم  (mPFC  با محوریت) "درک خود"و  (TPJ با محوریت) "دیگران

 "شناخت از خود")انعکاس بر تجربه جاری( و  "خوداندیشی "ویژه در در فرآیندهای مرتبط با خود، به mPFC نقش 

جالب آنکه، این  . (Lieberman, 2007)صورت پایدار مشاهده شده است های شخصیتی خود( به)قضاوت درباره ویژگی

ها  تری مانند درک داستانهای عصبی پایه، تنها به تعاملات ساده محدود نبوده و در پردازش اطلاعات اجتماعی پیچیدهشبکه 
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 (TPJو mPFC شامل) خوانی هستهکه پردازش روایت با بسیاری از مناطق شبکه ذهنطوری شوند، بهکار گرفته مینیز به

 . (Mar, 2011)همپوشانی دارد 

مجزا،   جزیره هایدهند که این نواحی کلیدی، نه به صورت ای نشان میهای جدیدتر از منظر علوم اعصاب شبکه یافته

 1فرض شبکه حالت پیش کنند. در این میان،یکپارچه عمل میبه صورت و ی با مقیاس بزرگ هایبلکه در چارچوب شبکه 

(DMN)  و 3پیشانی پشتی میانی پیش،  2پیشانی شکمی میانی پیش که عمدتاً ازTPJ  کندمی ایفا محوری نقش، تشکیل شده  

(Feng et al., 2021) .از  ، فرض از نظر کارکردی جدا هستندطور پیشهایی که بهسازی شبکه همکاری و یکپارچه در واقع

این  . (Kranewitter & Schurz, 2025) میکنند مشخصفعالیت اجتماعی پیچیده را ،  های کنترلیو شبکه  DMN جمله

ها به عنوان اساس رفتار تعاملات پویا بین آن رویای درک ما را از صرف فعالیت مناطق مغزی مجزا فراتر برده و دیدگاه شبکه

 . (Gazzaniga et al., 2019; Krendl & Betzel, 2022)کند اجتماعی تأکید می

 

 های همدلی و پردازش عاطفی شبکه ب( 

ای برای پردازش عواطف و همدلی، بُعد هیجانی مغز اجتماعی را  یافتههای تخصصهای شناختی سطح بالا، شبکهدر کنار شبکه

دهند که  شود و شواهد همسو نشان میدهند. همدلی به عنوان توانایی اشتراک تجربیات عاطفی دیگران تعریف میتشکیل می

 & Singer)اول همان هیجان همراه است سازی ساختارهای عصبی مشابه با تجربه دستاین اشتراک عاطفی با فعال

Lamm, 2009) .دهد؛ به طوری که مشاهده یا تصور حالت  سازی پایه رخ میهای شبیهاین پدیده تا حدی از طریق مکانیسم

این فرآیندهای  . (Singer & Lamm, 2009)کند  عاطفی دیگری، به طور خودکار بازنمایی آن حالت را در ناظر فعال می

یک مسیر  . اینمجزا در این سیستم دارد یها نشان از وجود مسیرشوند. یافتهتسهیل می ایهای آینهپایه توسط سیستم نورون

سازی نواحی پیشانی، لیمبیک رود و با فعالکه به طور ویژه برای درک اعمال و نیات اجتماعی دیگران به کار می است اجتماعی

 .( Zhao et al., 2024)سازد شده را ممکن میدرک هدف و نیات پشت اعمال مشاهده زیرلیمبیک،و 

مختلفی است که شامل »برانگیختگی عاطفی/اشتراک هیجانی«،   جنبه های همدلی یک سازه واحد نبوده و دارای

شود. هر یک از این اجزا به طرق متفاوتی بر شناخت اخلاقی تأثیر گذاشته و پیامدهای  »نگرانی همدلانه« و »اتخاذ دیدگاه« می

های عاطفی  یکی از قدرتمندترین جلوه. (Chen et al., 2018)کنند بینی میاخلاقی پیشو   متمایزی را برای رفتار اجتماعی

دهند که طردشدگی اجتماعی و مشاهده درد اجتماعی دیگران، در حوزه اجتماعی، »درد اجتماعی« است. مطالعات نشان می

و اینسولای    (ACC)4های عصبی مشترکی با درد فیزیکی، به ویژه در قشر سینگولیت قدامی سازی شبکهمنجر به فعال

های رفتاری و عصبی به طرد اجتماعی زمانی که آستانه  شود. این همپوشانی عصبی به حدی است که پاسخمی  (AI)5قدامی 

 . (Ferguson et al., 2024) شود تر میدرد فیزیکی به طور دارویی کاهش یابد، کم

های همدلانه تحت پذیر است و پاسخدر نهایت، باید به این نکته کلیدی توجه کرد که همدلی یک پدیده انعطاف 

 ,Singer & Lamm)گیرد فردی و دیدگاه اتخاذشده قرار میتأثیر عوامل متعددی مانند ارزیابی بافت موقعیت، رابطه بین

کند؛ در حالی که پاسخ به درد  ای پیروی نمیهای عاطفی در طول عمر از الگوی سادههمچنین، تحول این شبکه. (2009

رسد و حتی  فیزیکی در طول نوجوانی تا بزرگسالی نسبتاً پایدار است، حساسیت به درد اجتماعی در جوانی به اوج خود می

 ,.Ferguson et al) دهند تر خود نشان میای را در مقایسه با همتایان جوان شدهسالمندان نیز پاسخ عصبی هیجانی تقویت

2024). 

 

 
1 Default Mode Network 
2 Ventromedial Prefrontal Cortex 
3 Dorsomedial Prefrontal Cortex 
4 Anterior Cingulate Cortex 
5 Anterior Insula 
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 های عصبی سازی از منظر شبکه یکپارچه ج( 

  هاییافته. است ایشبکه یارچهدرک کامل مغز اجتماعی مستلزم فراتر رفتن از بررسی نواحی مجزا و اتخاذ یک دیدگاه یکپ

بین   سازی عملکردیهمکاری و یکپارچه  عصبی،  هایشبکه   نسبی یافتگی تخصص وجود  با که  دهند می نشان جدید  متاآنالیتیک

دهند که درگیری در تعاملات  ی پردازش اجتماعی است. مطالعات به وضوح نشان میکنندهویژگی فراگیر و تعیین یک ها آن 

  شبکه کل  مقیاس در مشترک الگوی یک(  خوانیشناختی)ذهنی یحیطه در چه و همدلانه و  عاطفی یحیطه در چه، اجتماعی

های توجه های کنترلی، از جمله شبکه با شبکه (DMN) فرضکه حالت پیشفعالی شبهم که به معنای ،گذاردمی  نمایش به را

ویژه برای وظایف  فرض جداافتاده هستند، بههایی که به طور پیشسازی شبکه این یکپارچه است.  ایآهیانه ی پیشانیو شبکه

 ,Kranewitter & Schurz)شود شناختی بالاتر، یک ویژگی کلیدی محسوب میشناخت اجتماعی با پیچیدگی و اعتبار بوم

ای پایدار دهند مناطق مغزی درگیر در تعاملات اجتماعی گسترده، در چهار ماژول شبکهدر واقع، متاآنالیزها نشان می. (2025

و شبکه اجرایی   (SCN)2، شبکه زیرقشری  (SN)1، شبکه برجستگی (DMN)فرضشبکه حالت پیش :اندیافتهسازمان

ها بر  این یافته. (Feng et al., 2021) که در شناخت اجتماعی، انگیزش و کنترل شناختی نقش دارند  (CEN) 3مرکزی

 . کنندشناختی برای زندگی اجتماعی انسان دلالت میروان   وجود یک چارچوب فراگیر عصب 

 رفتاری های حیطه در هامکانیسم تلفیق همان د کهکنعمل می ایادغام شبکه این چارچوب از طریق مکانیسم 

  مانند، طبیعی و  پیچیده اجتماعی وظایف در  ویژه به ادغام  این. است شبکه هایزیرسیستم  تعامل طریق از فرد به منحصر

شده و پرتلاش هستند،  چنین ادغامی با وظایفی که نیازمند پردازش کنترل. رسدمی بالایی سطح به ،همدلی   و خوانیذهن

سازی ای برای یکپارچه تواند وسیلهمی هاپیکربندی مجدد شبکه این دیدگاه که. (Maliske et al., 2023)مرتبط است 

های مغزی سطح بالا  شود که آن را به حالتهایی پشتیبانی میها در چندین رفتار منحصر به فرد باشد، توسط پژوهشمکانیسم

همانطور که پیش از این اشاره   بنابراین.  (Shine & Poldrack, 2018)دانند مانند توجه و کنترل شناختی مرتبط می

شود که در آن  تعریف می سیستم پویا و یکپارچه ، بلکه به عنوان یکنیست ای از مناطق مجزامغز اجتماعی مجموعه کردیم، 

 پایه ریزی میکند.  های اساس رفتار اجتماعی پیچیده را تعاملات پویا بین شبکه

 

 : شناختیگذار از مدارهای عصبی به کارکردهای روان 
 

 خوانیشناخت اجتماعی و ذهن الف( 

 دارد اشاره دیگران ذهنی هایحالت درباره استدلال توانایی به  و است اجتماعی شناخت اصلیخوانی، هسته ذهن

(Lieberman, 2007 ) .این دو پایه شاملاست استوار مجزا عصبی دهند این توانایی بر دو پایه های عصبی نشان مییافته .  

استنتاج صفات  برای  پیشانی میانییافته، و قشر پیشبرای درک اهداف و نیات فوری دیگران تخصص  جداری-گیجگاهی اتصال

 ی است برای اینکهاین معماری دوگانه توضیح. (Van Overwalle, 2009)ی میشود تر اجتماع های پیچیدهپایدار و بازنمایی

  عملی   کاربردهای عصبی دانش این. است دیگران شخصیتای و قضاوت درباره  چگونه مغز ما همزمان قادر به درک نیات لحظه

  هایداستان با  مداوم مواجهه  کند،می  استفاده خوانیذهن مشابه  عصبی  هایشبکه از هاداستان پردازش که  آنجا از .دارد مهمی

دهند خواندن داستان با  مطالعات جدیدتر نیز نشان می. (Mar, 2011) است مرتبط افراد اجتماعی هایتوانایی بهبود با  روایی

بنابراین، درک  . (Takahashi et al., 2023)های ذهنی همبستگی دارد های تشخیص حالتعملکرد بهتر در آزمون 

 .  کندراهکارهایی برای تقویت آن ارائه میو هم  دهدخوانی را توضیح میذهنهم  های عصبی مکانیسم

 

 پسندهمدلی: از اشتراک عاطفی تا رفتار جامعه ب( 

 
1 Salience Network 
2 Subcortical Network 
3 Central Executive Network 
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ای کلیدی از تبدیل مدارهای عصبی به کارکردهای  های اصلی رفتار اجتماعی سالم است، نمونههمدلی، که یکی از پایه

پذیر  بسیار انعطاف ای ثابت نیست،آید. برخلاف باور عمومی، همدلی پدیدهها به شمار میکاهش آسیب  با هدفشناختی روان 

 ,Singer & Lamm)گیرد است و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند شرایط موقعیت، نوع رابطه و زاویه دید فرد قرار می

سازد. همدلی دارای ابعاد گوناگونی شامل  پذیری، امکان تاثیرگذاری آگاهانه بر همدلی را فراهم میاین انعطاف. (2009

ای متفاوت بر قضاوت  به شیوه ،هر یک از این ابعاد  و »اشتراک عاطفی«، »نگرانی همدلانه« و »درک دیدگاه دیگران« است

 ,Chen et al., 2018; Decety & Cowell)کنند بینی میاخلاقی اثر گذاشته و پیامدهای رفتاری خاصی را پیش

توان زا میدهد برای تقویت رفتارهای مثبت یا کاهش رفتارهای آسیباست که نشان میبه این علت مهم این تفکیک  .(2014

های پشتیبان این امر، سیستم عصبی مشترک برای پردازش  ترین مکانیسمبر بعد خاصی از همدلی تمرکز کرد. یکی از قوی

دهند طردشدگی و مشاهده رنج اجتماعی دیگران، مناطقی از مغز را »درد اجتماعی« و »درد فیزیکی« است. مطالعات نشان می

  اند.  و اینسولای قدامی  قشر سینگولیت قدامی . از جمله این مناطقشوند کند که در پاسخ به درد فیزیکی نیز فعال میفعال می

و(، پاسخ به طرد اجتماعی نیز قوی است که حتی با کاهش حساسیت به درد فیزیکی )مثلاً با دار آنقدراین همپوشانی عصبی 

درد فیزیکی واقعی پردازش  مانندکه رنج اجتماعی در مغز  توجه به این مسئله  .(Ferguson et al., 2024)یابد  کاهش می

را  های اجتماعی های آسیب که کاهش آزار، قلدری و دیگر شکل  باشدهایی ای علمی برای طراحی برنامهپایه  میتواند شود،می

علاوه بر این که دستاورد علمی به شمار میرود،  شناختی همدلی، روانو   های عصبی. بنابراین، شناخت مکانیسمدنبال میکنند

 نقش مهمی در کاهش رنج اجتماعی ایفا میکند.  

 

 خودتنظیمی: از کنترل عصبی تا مدیریت رفتار ج( 

زندگی اجتماعی   برای یکخودتنظیمی، به عنوان توانایی کنترل عمدی رفتارها و هیجانات برای دستیابی به اهداف بلندمدت،  

ما  همچنین به   .کند . این ظرفیت برای دستیابی به اهداف شخصی و اجتماعی نقشی حیاتی ایفا میبسیار اهمیت داردسازنده  

مدت  های هیجانی کوتاهتکانهو صرفا تحت تاثیر  عمل کنیم  ،مانند حفظ یک رابطه، دهد بر اساس اهداف بلندمدتامکان می

از نظر عصبی، اگرچه مناطق مشابهی در انواع مختلف خودتنظیمی درگیر هستند، یک تمایز  . نباشیم )مانند فریاد زدن( 

های غیرعمدی که اثرات تنظیمی به عنوان یک  قصد کنترل پاسخ را دارد و شکل های عمدی که فردمفهومی بزرگ بین شکل

مداخلات متفاوتی را هم پیش روی ما  این تمایز  . (Lieberman, 2007)دهد وجود دارد محصول جانبی ناخواسته رخ می

  باعث آگاهی. تمرین مداوم مراقبه ذهنیک یافته امید بخش این است که سیستم خودتنظیمی، انعطاف پذیر استمیگشاید. 

  و باتجربه مربیان در طور مشخصشود. بهدر نواحی مغزی مرتبط با مدیریت هیجانات و تمرکز می معنادارایجاد تغییرات 

مناطقی  ،  قشر سینگولیت قدامی و پیشانیقشر پیش ، افزایش ضخامت قشری درساختاریافته آموزشی هایدوره از پس همچنین

این تغییرات . است شده  مشاهده  ،گیری( و توجه و خودتنظیمی نقش دارندکه به ترتیب در عملکردهای اجرایی )مانند تصمیم

 Calderone et) اندهمراه   هم، با بهبودهای عینی در عملکرد، مانند بهبود توجه عصبی نیستند وفقط در سطح ساختاری 

al., 2024; Valk et al., 2017)  . 

توانیم  ما می توجه ما را به این مسئله جلب میکند که پذیری آنشناسی خودتنظیمی و انعطافبنابراین، درک عصب 

ها به ما کمک میکنند برنامه های آموزشی  مدارهای عصبی زیربنای کنترل تکانه و مدیریت هیجان را تقویت کنیم. این یافته

 هدفمندتری طراحی کنیم که روی افزایش مهارت خودتنظیمی و کاهش تکانشگری تمرکز میکنند.  

 

 :کننده عملکرد مغز اجتماعیعوامل تعدیل 

 

 تحول در طول عمر:  الف(
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های خاص هر دوره را  پذیری کند که آسیبعملکرد مغز اجتماعی در طول عمر ثابت نیست و یک مسیر تحولی پویا را دنبال می

اند که ماده سفید و خاکستری در قشر نشان داده MRI مطالعاتاست.  فاز حساس و ناپایدار . دوره نوجوانی یکمیکندمشخص 

در خلال وظایف   پیشانی میانیقشر پیش مطابق با این تغییرات ساختاری، فعالیت.  کندپیشانی میانی نوجوانان تغییر میپیش

دهند که توانایی به کارگیری تئوری ذهن حتی در  شواهد نشان میو  یابدخوانی بین دوره نوجوانی و بزرگسالی کاهش میذهن

را به دنبال   ناپایداری هیجانی، شناختی-این ناپختگی عصبی . (Blakemore, 2012)اواخر نوجوانی نیز در حال توسعه است 

پاسخ همدلی عاطفی آنان در حال توسعه است . همچنین کنندنوجوانان هیجانات شدیدتر و ناپایدارتری را گزارش می دارد و

(Ferguson et al., 2024) .سالمندی، اگرچه همدلی عاطفی ممکن است پایدار بماند، اما مطالعات یک کاهش مقطعی   در

.  (Jarvis et al., 2024)اند مرتبط با سن را در ادراک هیجان، تئوری ذهن شناختی و تئوری ذهن عاطفی شناسایی کرده

؛ در حالی که پاسخ به درد فیزیکی در محدوده سنی پایدار است، ی کمی متفاوت استدرد اجتماع  الگوی تحولی در مورد

حساسیت این گروه سنی به طرد و   دهنده. این مطلب نشانرسد های رفتاری به درد اجتماعی در جوانی به اوج خود میپاسخ

 Ferguson et) یابد در مقابل، پاسخ عصبی به درد به طور خطی از نوجوانی تا بزرگسالی افزایش می. استرنج اجتماعی نشان 

al., 2024) . از این نظر اهمیت دارد که با توجه بر آن ها میتوانیم مداخلاتی طراحی کنیم  درک این مسیرهای تحولی متمایز

 های حساس زندگی است.  که مناسب سن افراد است و هدفشان، تقویت تاب آوری اجتماعی در دوره

 

 ب( فرهنگ به عنوان عامل تاثیرگذار:  

ها و هنجارهای هر جامعه  ها ارزش های عصبی مرتبط با مغز اجتماعی دارد. این شبکهدهی شبکهفرهنگ نقش مهمی در شکل

های مختلف نشان  سازی مغز را بین فرهنگشناسی فرهنگی به وضوح الگوهای متفاوت فعال. مطالعات عصبدهند را بازتاب می

درک و  زیربنای که شناخته میشوند  ای از مغزتر در شبکه های شرق آسیا با فعالیت قویدهند. به طور مشخص، فرهنگمی

و شیار گیجگاهی   جداری-، اتصال گیجگاهی پشتی  میانی پیشانیپیش قشر  شامل. این شبکه ت استنتاج حالت ذهنی دیگران اس

های  بافتی، از جمله حالت و  ساسیت بیشتر به اطلاعات اجتماعییک پایه عصبی برای ح مسئله، این. است (STS)1فوقانی 

پیشانی میانی شکمی، قشر  هایی مثل قشر پیشهای غربی فعالیت بخشدر مقابل، در فرهنگکند. ذهنی دیگران فراهم می

 ,Han & Ma)یابدیم  افزایش د، های هیجانی نقش دارنهم در پردازش خود و هم واکنشکه   سینگولیت قدامی و اینسولا

2014). 

قشر   اند. برای مثال، در حالی که در غرب، فعالیتها در سطح عصبی، در باورها و رفتارها نیز ریشه دواندهاین تفاوت

کنندگان چینی، فکر کردن به مادر نیز شود، در شرکتعمدتاً هنگام فکر کردن به خود فعال می پیشانی شکمی میانی،پیش

 Rule)دهنده همپوشانی بیشتر بین بازنمایی خود و نزدیکان در این فرهنگ است نشان. این یافته کندهمان ناحیه را فعال می

et al., 2013) . نحوه بر تواند می، اصول کنفوسیوسی در شرق آسیا ، مثلامراتب اجتماعیافزون بر این، ترجیح برای سلسله  

  خود گروه  اعضای درد دیدن  هنگام ایکره کنندگانشرکت  مطالعه، یک در نمونه، برای. بگذارد اثر گروهی بین همدلی پردازش

 افراد برای ها آن  خوانیذهنشبکه . به عبارتی دوطرفه نشان دادند TPJ در بیشتری فعالیت  ،گروه از بیرون افراد با  مقایسه در

 . (Cheon et al., 2011) شد می  فعال ترقوی گروهدرون

های  فرهنگی بر فعالیت عصبی در سیستم اجتماعی و تجارب هادهند که محیطها نشان میدر مجموع، این یافته

این  . (Han & Ma, 2014)دهند را تشکیل میبین محیط و فرهنگ و مغر گذارند و یک حلقه تعامل اجتماعی تأثیر می

شده برای تقویت همدلی یا کاهش  مداخلات طراحیکه  های اجتماعی داردپیام کاربردی حیاتی برای کاهش آسیباین درک، 

های اجتماعی در یک  های عصبی و ارزشو بر اساس اینکه کدام شبکه  تفاوت های فرهنگی را در نظر بگیرندداوری، باید پیش

 . تنظیم شوندطراحی و تر هستند، بافت فرهنگی خاص برجسته 

 
 

1 Superior Temporal Sulcus 
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 ج( ظرفیتی برای تغییر، پایه عصبی مداخلات موثر 

نظر ساختاری انعطاف پذیر  از . این سیستم ی ثابت نیستدهند که مغز اجتماعی یک سامانهبه وضوح نشان می  جدیدهای یافته

در   دهند که تمرین ذهنی هدفمندماهه نشان می ۹تمرین هدفمند تغییر کند. شواهد طولی از یک مداخله  با تواند  است و می

نکته  . های عصبی مرتبط شودتغییرات خاص در شبکه  تواند موجبعاطفی می  شناختی و اجتماعی های اجتماعی مهارت  زمینه

هایی مثل توجه،  مهارت که با بهبودکرد  مهم این بود که هر نوع آموزش، تغییرهای مخصوص به خودش را در مغز ایجاد می

با افزایش ضخامت   1دیدگاه بهبود در عملکرد نظریه ذهن پس از آموزش  مثلا .دیدگاه دیگران همراه بود اتخاذ شفقت و توانایی 

ها از این ایده  این یافته . (Valk et al., 2017)جداری راست مرتبط بود  ای چپ و اتصال گیجگاهی در مناطق آهیانه

  . (Valk et al., 2023) های اجتماعی حتی در بزرگسالان کمک کند تواند به بهبود مهارتکنند که آموزش میپشتیبانی می

گذارند و ظرفیت  نیز تأثیر می تغییرات پایدار در ساختار مغز بر پویایی مغز، برعلاوه مانند یوگا و مراقبه ی ، تمرینات علاوه بر این

که   دهندیشواهد نشان م  نیدر مجموع، ا. (Pradhan et al., 2018)دهند و همدلی را افزایش می اندرک دیدگاه دیگر

  یکارکردها تیتقو  ییکه واقعاً توانا کرد یطراح ی راهدفمند یشناختمداخلات روان  ،یعصب یبر سازوکارها هیبا تک توانیم

 مرتبط را دارند.  یهابیو کاهش آس یمغز اجتماع 

 

 های اجتماعی:  کاربردهای روانشناختی در کاهش آسیب 

 

 الف( کاهش پرخاشگری و افزایش همدلی

پسند فراهم  ای محکم برای طراحی مداخلات مؤثر در کاهش پرخاشگری و ترویج رفتارهای جامعهشناختی، پایههای عصبیافته

مدارهای عصبی زیربنایی  مستقیما توانند  دهد تمرینات ذهنی محض میای وجود دارد که نشان میکنندهکنند. شواهد قانعمی

منجر به ، 3ردر مقایسه با آموزش بازتفسی 2، آموزش شفقت ه خصوصرا افزایش دهند. ب نوع دوستانه رفتاربدهند و را تغییر 

مانند هزینه کردن پول بیشتر برای کمک به یک قربانی شد. این تغییر رفتاری با تغییرات ای  ینوع دوستان افزایش رفتارهای

با تغییرات وابسته به آموزش در   نوع دوستانه هایافزایش در پاسخیعنی  .در مدارهای عصبی مرتبط بود انعطاف پذیری عصبی 

و همچنین اتصال   جانبی پیشانی پشتیبه طور خاص، افزایش فعالیت در قشر پیش. پاسخ عصبی به رنج همبستگی داشت

  ارتباط یافت.های مالی بیشتر آنان شفقت، با کمک شرکت کنندگان تحت آموزش در و هسته اکومبنس این ناحیه تر بینقوی

بنابراین میتوانیم نتیجه . (Weng et al., 2013)دهنده افزایش ارزش پاداشی رفاه قربانی باشد نشان میتواند این مطلب

پسند را  رفتار جامعه را تغییر میدهد و تعادل عصبی بین مدارهای مرتبط با پاداش و کنترل شناختی تمرین هدفمند  بگیریم که

 کند.  می تقویت

در سطح رفتاری به   4و آموزش کنارآمدن فعال  آگاهیاگرچه یک مطالعه نشان داد که آموزش ذهن از سمتی دیگر،

سازی عصبی را آشکار کردند.  ، اما الگوهای متمایز فعالی ایجاد نکردند جویانه تفاوتطور معناداری در پرخاشگری تلافی

 رخداد های تنبیهی در طول پیشانی میانی شکمیبیشتری در قشر پیش درگیریآگاهی، کنندگان تحت آموزش ذهنشرکت

این  . (Rahrig et al., 2021)که با تنظیم هیجان و بازدارندگی پاسخ مرتبط است  است ایناحیهو این همان  نشان دادند 

مداخلات مختلف ممکن است از   ،رفتاری فوری یکسان به نظر برسند خروجی حتی اگر کند کهیافته از این ایده پشتیبانی می

پذیری همدلی  های قبلی درباره انعطافهنگامی که این شواهد با یافته . های عصبی متفاوتی عمل کنندطریق مکانیسم

(Singer & Lamm, 2009) های اجتماعی و تغییرپذیری ساختاری شبکه(Pradhan et al., 2018; Valk et al., 

هدف قرار دادن همزمان    فراهم میشود که شاملمحور برای طراحی مداخلات  عصبمسیر  شوند، یک ترکیب (2017

 
1 perspective training 
2 Compassion Training 
3 Reappraisal Training 
4 Active Coping Training 
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  آموزش شفقت برای درگیر کردن مدارهای همدلی و پاداشبرای مثال  است. کنترلی و فرآیندهای شناختی فرآیندهای عاطفی 

 و تقویت تواند یک رویکرد جامع برای کاهش پرخاشگریمی vmPFC آگاهی برای تقویت تنظیم هیجان درآموزش ذهنو 

 . رفتارهای اجتماعی مثبت باشد 

 

 ب( بهبود کارکرد های اجتماعی در جمعیت های بالینی

برند که به طور مستقیم بر های مشخصی در کارکرد مغز اجتماعی رنج میپذیر اغلب از نقصهای بالینی و آسیبجمعیت 

اختلالات عینی در شناخت اجتماعی،   ،یقد. بیماران مبتلا به اختلالات خلنگذاراجتماعی آنان تأثیر میفردی و کیفیت زندگی 

تغییر یافته در مناطق پشتیبان   بیبا فعالیت عص این اختلالات .دهنددر تئوری ذهن و همدلی را نشان می نقص از جمله

 نقصدر معرض خطر   HIVمبتلا به  به طور مشابه، افراد. (Cusi et al., 2012)فرآیندهای شناخت اجتماعی همراه است 

تواند عملکرد روزمره اجتماعی و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار شناخت اجتماعی هستند که می تاثیرگذار ظریف اما

در جمعیت سالمند، در  . (Vance et al., 2025)های متعدد و پیامدهای ضعیف برای فرد منجر شود به سوءتفاهمو  دهد 

 Jarvis et)شناسایی شده است  یک کاهش مقطعی مرتبط با سن، ادراک هیجان، تئوری ذهن شناختی و تئوری ذهن عاطفی 

al., 2024) .را عاطفی   همدلی  مانند دیگر  هایحوزهاما  دهد می قرار تأثیر تحت را ها حوزه برخی که، این الگوی خاص از نقص  

   میتواند هدف دقیقی برای مداخلات باشد.  ،  گذاردمی باقی  نخوردهدست

ها  دهند آناند، چرا که شواهد نشان میحل امیدوارکننده ظاهر شدهبه عنوان یک راه  آگاهیذهن بر مبتنی مداخلات

 Melis et)شناختی مانند استرس، افسردگی و اضطراب داشته باشند روان  خروجی های توانند تأثیر متوسط تا بزرگی برمی

al., 2022). ،های مغزی شواهد قبلی درباره تأثیر تمرینات ذهنی بر ایجاد تغییرات ساختاری در شبکه  در کنار این مورد

های بازتوانی  برای ادغام این مداخلات در برنامه فرصتیک  ،  (Pradhan et al., 2018; Valk et al., 2017)اجتماعی 

تواند به بیماران مبتلا به افسردگی  آگاهی میآموزش توجه و ذهن یک نمونه اینکهشود. می فراهم  های بالینیبرای جمعیت 

 تواند به طور مستقیمآموزش دیدگاه می همچنین . خود پیدا کنند لیمبیک بیش فعال کمک کند تا کنترل بهتری بر مدارهای

تسکین  صرفا محور به بازتوانی، فراتر از  در تئوری ذهن را در سالمندان هدف قرار دهد. بنابراین، یک رویکرد عصب مشکلات

 .توجه میکند سلامت روان، به زندگی انسان هم، به عنوان عامل مهمی دربه بازگرداندن ارتباطات اجتماعی   است و  علائم 

 

 ج( پرورش مغز اجتماعی در نظام آموزشی

های اجتماعی از ریشه است. شواهد برای پرورش مغز اجتماعی و پیشگیری از آسیب  راهبردیآل و نظام آموزشی، بستری ایده

شایستگی  ، دوستانه کودکان، پیشرفت تحصیلیخودتنظیمی، رفتار نوع مهارتو  دهند که کارکردهای اجرایینشان می زیادی

 .(Schonert-Reichl et al., 2015)کنند بینی میهیجانی و موفقیت بلندمدت در زندگی را پیشو   اجتماعی

سالگی( یک پنجرۀ بحرانی برای چنین مداخلاتی است، چرا که در این  ۱۲-۱۱تا  ۸-۷دوره پیش از نوجوانی )حدود 

کارکردهای  . علاوه بر این  دهدپیشانی رخ میو هم در قشر پیش مرحله، تغییرات عصبی قابل توجهی هم در سیستم لیمبیک

یک راه پیشنهادی برای .  در حال بلوغ هستند در این دوره پذیری شناختیها و انعطافاجرایی مانند تنظیم هدف، مهار تکانه

مستلزم   این تمرین ها .آگاهی استو خودتنظیمی در دوران کودکی، تمرین ذهن کارکردهای اجرایی پشتیبانی از رشد

های هیجانی و ارزیابی آن محرک، عمل  پاسخ به محرکتواند با ایجاد یک مکث بین  راهبردهای کنترل شناختی است و می

  مثلادهند.  کنند، نتایج رفتاری ملموسی را نشان میهای آموزشی که به طور ساختاریافته این اصول را ادغام میبرنامه.  کند

صرفا   ی کهآگاهی دریافت کردند، در مقایسه با کودکانرا همراه با ذهن هیجانی های اجتماعی کودکانی که برنامه آموزش مهارت

توسط  . آن ها همچنیننشان دادند ، کاهش بیشتری در علائم افسردگی و پرخاشگریبودنددر برنامه مسئولیت اجتماعی 

ها بر  این یافته. (Pickerell et al., 2023; Schonert-Reichl et al., 2015)شدند ارزیابی پسندترهمسالان جامعه

های اجتماعی مبتنی بر پردازش شناختی بر اساس یک پژوهش داخلی نیز تأیید شده است؛ به طوری که آموزش مهارت



 

10 
 

 Barghi Irani et)های مرضی آن شده است آموزان دارای اختلال سلوک مؤثر بوده و منجر به کاهش نشانهبهزیستی دانش

al., 2015) . 

به خصوص اهمیت زیادی ساله  ۶تا   ۳برای کودکان   هیجانی-مداخلات اجتماعیدهد  همچنین نشان میها  پژوهش

زبان و کارکردهای اجرایی به سرعت در حال توسعه هستند و کودکان پذیرای راهنمایی و حمایت   دارند، چرا که در این دوره،

شناختی در برنامه درسی  روان بنابراین، ادغام این مداخلات مبتنی بر شواهد عصب. (Blewitt et al., 2018)خارجی هستند 

 . باشدو پرخاشگری کمتر  آوری اجتماعی بالاترای با تاببرای پرورش نسل آینده بزرگگذاری یک سرمایه میتواند مدارس

 
 گیری نتیجه  -4

  عصبی معماری ازتلاش شده است تصویری جامع مغز اجتماعی ارائه شود. برای این منظور ما بررسی را  مقاله مروری ایندر 

  که  دهندمی  این را نشان هایافته ایم.  کرده  دنبال را نگرکل رویکردی انجام داده و عملی  کاربردهای و  کنندهتعدیل عوامل تا پایه

 به پرداختن برای عملی ضرورت یک و  نیست کاوش پژوهشی  یک تنها اجتماعی،  رفتار زیربنای  عصبی  هایمکانیسم درک

 شفقت تمرین مانند ، هدفمند مداخلات دیدیم، که طورهمان.  به شمار میرود ما عصر پیچیده در اجتماعی  هایچالش از بسیاری

 مستقیم طور به توانندمی، مدارس  در اجتماعی هیجانی هایمهارت  تقویت برای آموزشی هایبرنامه  و پرخاشگری کاهش  برای

برای رفتارهای سازنده اجتماعی ایجاد کنند. این دیدگاه   نوینیمدارهای عصبی تأثیر بگذارند و مسیرهای   این پذیریانعطاف بر

به سمت مداخلات مبتنی بر    ،حدس و گمان صرفا  رویکرد مبتنی بر به جای استفاده از یکتا کمک میکند محور به ما   عصب

های عصبی مرتبط با همدلی،  به طور دقیق بر سیستممداخلاتی که  . علاوه بر آن، موجب میشودشواهد حرکت کنیم

سطوح مختلف  بیشتر یکپارچگیتحت تاثیر آینده این حوزه را دنبال کنیم.  گذارندخودتنظیمی و شناخت اجتماعی تأثیر می

 درک برای گذاریسرمایه  نهایت،  در. است سیاستگذاران و مربیان  شناسان،روان  شناسان،عصب بین همکاری گسترش و تحلیل

  است. ، امری حیاتیسلامت و انسجام کل جامعهو برای  اجتماعی، فقط سرمایه گذاری در سطح فردی نیست مغز پرورش و

 جانبه به مغز اجتماعی میسر میشود.  توجه همهبا با آسیب هایی کمتر، آورتر و ساختن یک جامعه تاب
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